
 
 
 
 
 
 

 جايگاه نقد در آموزش علوم اجتماعي
 فرهنگي -به عنوان بستري براي توسعه علمي 

 
 1فرهنگ ارشاد

 چكيده
 به خـاطر    شود، تعبير سنتي بارزي كه معمولاً      نقادي بحث مي   هنگامي كه از نقد و    

آيد سنگ محك زرگران و عمل محك زدن است كـه بـه ايـن وسـيله ميـزان                    مي
بر همين پايه است كه در ادبيات كلاسيك و         . سنجند ميخلوص يك قطعه طلا را      

 و تشخيص امـر اصـيل از غيـر اصـيل            »گوهرشناسي«در قالب كنايه و استعاره از       
. ترين معناي نقـد، سـنجش دقيـق چيـزي باشـد            شايد روشن . شود گفت وگو مي  

كسي كه در فضاي    . سقراط عقيده داشت جهل، عين شر است وعلم عين فضيلت         
خواهـد در    كشد، لابد مـي    آورد و يك گفتار را به نقد مي        ي روي مي  علمي به نقاد  

اگر گفته سـقراط را     . حقيقت پژوهي يا حقيقي تر كردن گفتار علمي گامي بردارد         
توان نتيجه گرفت كه نقد اصولي و معياري، يك فضيلت، يا حد اقـل               مي بپذيريم،

ه  توسـعه و     نقـد، تـاريخي طـولاني دارد و همـوار         . راهي به سوي فضيلت است    
دهنـد كـه يكـي از     منابع موجود گواهي مي .بالندگي علمي بانقد همراه بوده است    

ويـژه كتـاب عهـد      ه  مباني تاريخي نقد به بررسي ومراجعه به كتب مقدس ديني ب          
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خواسـتند رفتـار    باسـتان هنگـامي كـه مـي     بدين معنا كه مردم عهـد   . رسد عتيق مي 
تورات يا  (يابي كنند به كتاب مقدس      مسئولان حكومتي و خداوندان قدرت را ارز      

ميشل فوكو  . بنابراين، نقد بازگشتي به كتاب مقدس بود      . كردند مراجعه مي ) انجيل
كشد كـه ريـشه      باره دارد، اين فرض را پيش مي       اي كه در اين    هم در بحث فشرده   

 .كند تاريخي نقد با قرائت كتاب مقدس ارتباط پيدا مي
 به اين سوي و به دنبال جنبش رنسانس، علـم           ترديدي نيست كه از قرن شانزدهم     

ويژه در  ه  پيشرفت زيادي نموده، و بسياري از بزرگان علم و انديشه اين دوران، ب            
در اين ميـان    . اند  ميلادي، سهم غير قابل انكاري در شكوفايي علوم داشته         18قرن  

، نقـد . اي دارد جايگـاه برجـسته  ) 1804-1724(و در منطق نقادي، امانوئل كانـت     
 مـشهور شـده     »فلـسفه انتقـادي   «صفت مشخصه تفكر كانت است و نحله او بـه           

منابع عقل ناب و اصـول و        از ديدگاه كانت، نقد خرد ناب، تعيين حدود و        . است
تــوان گفــت كــه يكــي از  مــي. تحــصيل معرفــت اولــي و ماتقــدم اســتزمينــه 
 در چالش   علم اگر . هاي بارز هر نظريه علمي، توان انتقادپذيري آن است         خصيصه
هاي پذيرفته شـده قبلـي       ال برانگيزي قرار نگيرد و نظريه     ؤدر كشاكش س   نقادي و 

هاي  ها و راه   رين محرك ت  نقد علمي، يكي از قوي    . به نقد كشيده نشود، علم نيست     
كنند انتقاد در مباحث جامعه شناختي       بعضي تصور مي  . اعتلاي آگاهي علمي است   

كنـد،   رنگ و جنبه سياسي پيدا مي     ) جتماعيو به طور كلي در علوم ا      (و اقتصادي   
 و هميـشه رنـگ سياسـي        ، نقادي در اين حوزه علمـي، ضـرورتاً        در حالي كه اولاً   

 شـود، چنـان    ، سياسي شدن نقد فقط به علوم اجتماعي محدود نمي         ثانياً گيرد؛ نمي
هـاي علمـي غيـر قابـل قبـول           كه منتقدان نسبيت و كوانتوم براي كوبيـدن نظريـه         

هــا و عمــل سياســي متوســل شــدند، و قــضيه اوپنهــايمر و   روشخودشــان، بــه
  . يك عمل سياسي بوداي، صرفاً گيري او از تحقيقات هسته گوشه
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